
آشنايي با پژوهش‌هاي انجام شده توسط معلمان

ليدا كاكيا

سي  ر بر « هش  و پژ ز  ا ي  صه‌ا خلا
پسر،  و  دختر  دانش‌آموزان  در  آفرينندگي 
ش  و ر و  د بخشي  ثر ا بي  يا ز ر ا س  سا ا بر
شده‌ي  هدايت  اكتشافي  و  مغزي  بارش 
تهران  ابتدايي شهر  پنجم  و  پايه‌هاي چهارم 

در سال تحصيلي 1385-86«

اين يا آن؟

چكيده
گرچه روان‌شناسان آراي متفاوتي در خصوص مفهوم و 
ماهيت آفرينندگي بيان كرده‌اند، ولي مي‌توان وجه مشترك 
آفرينندگي  كه  دانست  امر  اين  به  اعتقاد  را  آنان  همه‌ي 
را مي‌توان آموزش داد. در اين راستا، در پرورش استعداد 
آفرينندگي دانش‌آموزان، روش معروف »بارش مغزي« و 
روش »اكتشافي هدايت‌شده« كمتر مورد عنايت محققان 
ايراني قرار گرفته‌اند. هدف از پژوهش‌ حاضر، بررسي افزايش 
و  ارزيابي  براساس  پسر  و  دختر  دانش‌آموزان  آفرينندگي 

مقايسه‌ي اين دو روش با يكديگر است.
براي جمع‌آوري اطلاعات تحقيق در خصوص درجه‌ي 
آفرينندگي دختران و پسران، 72 دانش‌آموز پايه‌ي چهارم و 
پنجم ابتدايي از بين چهار منطقه‌ي آموزش و پرورش شهر 
تهران و از بين سه مدرسه و از طريق روش نمونه‌گيري 
گروه،  سه  از  يك  هر  در  شدند.  انتخاب  ساده،  تصادفي 
)كنترل، بارش مغزي و اكتشافي هدايت‌شده( 24 دانش‌آموز 
شركت داشتند و به منظور جمع‌آوري داده‌ها در پيش‌آزمون 
و پس‌آزمون، از آزمون »آفرينندگي تصويري فرم بتاتورنس« 

استفاده شد.
بارش  به روش  آفرينندگي  آموزش  داد،  نشان  نتايج 
مغزي، مورد تأييد قرار مي‌گيرد. با عنايت به نتايج حاصله 
به‌نظر مي‌رسد، کارامدي بیشتر روش بارش مغزي، به‌دليل 
ماهيت اين روش است، در صورتي كه پژوهشگران انتظار 
داشتند، روش اكتشافي هدايت‌شده، به‌دليل دريافت هدايت 
بارش  از روش  بيشتر دانش‌آموزان، كارامدتر  راهنمايي  و 

مغزي باشد.
واژه‌هاي كليدي: آفرينندگي، روش بارش مغزي، 

روش اكتشافي هدايت‌ شده.

مقدمه
را  يادگيري  و  ياددهي  در  مؤثر  شيوه‌هاي  گسترش 
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شايد بتوان يكي از رسالت‌هاي پايان‌ناپذير روان‌شناسان براي كمك به 
نظام‌هاي تربيتي دانست. در اين ميان، يكي از موضوعات مورد علاقه‌ي 
روان‌شناسان و پژوهشگران تربيتي، بررسي آفرينندگي و چگونگي عملكرد 
تأثيرگذاري بر يادگيري و شيوه‌هاي آموزش‌دهي آن است. در چند دهه‌ي 
اخير، پژوهش‌هاي بسياري در زمينه‌ي آفرينندگي انجام شده‌اند تا به اين 
دو سؤال اساسي پاسخ دهند كه »آفرينندگي چيست و آيا مي‌توان آن را 

آموزش داد؟«
آفرينندگي جزو جداناپذير تفكر و بنيان تفكر كشف است و كشف عبارت 
است از ديدن آن‌چه همه ديده‌اند و فكر كردن آن‌طور كه هيچ‌كس فكر 
نكرده است. تورنس، دانشمند روان‌شناس، بيش از 140 پژوهش را ياد 
مي‌كند كه همگي بيان مي‌كنند، قدرت آفرينندگي را مي‌توان به افراد آموزش 
داد. روان‌شناسان روش‌ها و مدل‌هاي گوناگوني را براي پرورش آفرينندگي 
كودكان ارائه داده‌اند كه مي‌توان آن‌ها را به دو شيوه‌ي كلي مربوط به فرد 
و مربوط به محيط تقسيم كرد. در شيوه‌ي مربوط به فرد، كودك راه‌ها و 
روش‌هايي را مي‌آموزد و به‌كار مي‌گيرد كه به رشد و شكوفايي آفرينندگي 
وي بينجامد. در حالي كه در شيوه‌ي مربوط به محيط، مربيان و معلمان از 
راه و روش‌هايي استفاده مي‌كنند كه به شكوفايي قدرت آفرينندگي فراگير 
منجر مي‌شود. دو روش عمده و مورد استفاده در پژوهش حاضر را مي‌توان 

نماينده‌ي يكي از دو شيوه‌ي كلي فوق دانست.

بيان مسئله‌ي پژوهش
در روش بارش مغزي، هدف عمده اين است كه فرايند توليد پاسخ‌ها 
از فرايند ارزش‌يابي آن‌ها مجزا شود، زيرا غالباً ارزش‌يابي، توليد پاسخ‌هاي 
متنوع را سركوب مي‌كند و مانع بروز آفرينندگي مي‌شود. در اين روش، 
معلم مثال‌هايي را به دانش‌آموزان كلاس مي‌دهد و از آنان مي‌خواهد هر 
راه‌حلي براي مسئله به ذهنشان خطور مي‌كند، بگويند. پيش از ارائه‌ي 
تمامي راه‌حل‌ها از سوي فراگيرندگان، معلم يا ساير فراگيرندگان هيچ‌گونه 
نظری درباره‌ي آن‌ها ابراز نمي‌كنند. اين روش شبيه روش‌ تداعي آزاد 
مورد استفاده‌ي روان‌كاوان است، با اين تفاوت كه روش تداعي آزاد يك 
روش فردي است، اما روش بارش مغزي با گروهي از دانش‌آموزان اجرا 

مي‌شود.
اسبورن براي افزايش اثربخشي جلسات بارش مغزي، چند قانون را 

به شرح زير بيان مي‌كند:
1. انتقاد بايد ممنوع باشد؛ 2. گفتن هر نوع مطلبي آزاد است؛ 3. مقدار 
و كميت پاسخ‌ها مورد نظر است و هرچه پاسخ‌ها بيشتر باشد، بهتر است؛ 

4. تركيب و پيشرفت مورد توجه است.
البته بايد اذعان كرد كه روش بارش مغزي ممكن است راهي براي 
سنجش رفتارهاي ورودي باشد، زيرا پاسخ‌هايي كه دانش‌آموزان در ابتدا 
مي‌دهند، احتمالاً پاسخ‌هايي هستند كه بر آن‌ها تسلط بيشتري دارند. ادامه‌ي 
روش بارش مغزي مي‌تواند سرانجام دانش‌آموزان را وادارد تا پاسخ‌هاي 
ضعيف‌تر خود را نيز امتحان كنند. هم‌چنين اين روش مي‌تواند فراگيرندگان 

را براي يادآوري مفاهيم و اصول مورد نياز حل مسئله، به كوشش وادارد.
در روش‌هاي مرسوم آموزشي، معمولاً معلم در آموزش مطالب، مفاهيم 
و اصول مربوط به مسئله را در اختيار فراگيرندگان قرار و راه‌حل را هم به 
آن‌ها نشان مي‌دهد. اما در روش يادگيري بارش مغزي، معلم نه مفاهيم و 
نه راه‌حل را به يادگيرنده مي‌دهد، بلكه فراگيرنده خود آزاد است تا به هر 
طريق كه مي‌خواهد، به كشف راه‌حل مسئله اقدام كند. در روش اكتشافي 
هدايت‌شده كه تركيبي از دو روش قبلي است، فراگيرنده به اندازه‌ي كافي 
استقلال عمل دارد، اما معلم بر كار او نظارت مي‌كند و هرجا به كمك نياز 
داشته باشد، او را ياري مي‌دهد. براي مثال، در روش اكتشافي هدايت‌شده، 
معلم مفاهيم و اصول را به فراگيرنده مي‌دهد و او خود اقدام به حل مسئله 
مي‌كند. به هر حال، با عنايت به پژوهش‌هاي قبلي، مطالعه‌ي حاضر 
مي‌كوشد، قدرت آفرينندگي دانش‌آموزان دختر و پسر را در دوره‌ي ابتدايي 
پايه‌هاي چهارم و پنجم در شهر تهران، براساس دو روش آموزشي بارش 
مغزي و اكتشافي هدايت‌شده و استفاده از فرم ب آزمون آفرينندگي تصويري 

تورنس، بسنجد. لذا فرضيات زير در مطالعه‌ي حاضر بررسي شده‌اند:
* آموزش آفرينندگي به روش بارش مغزي باعث مي‌شود، دانش‌آموزاني 
كه به اين روش آموزش ديده‌اند، نسبت به گروه كنترل، آفرينندگي بيشتري 

از خود نشان دهند.
* آموزش آفرينندگي به روش اكتشافي هدايت‌شده باعث مي‌شود، 
دانش‌آموزاني كه به اين روش آموزش ديده‌اند، نسبت به گروه كنترل، 

آفرينندگي بيشتري از خود نشان دهند.
* آموزش آفرينندگي به روش اكتشافي هدايت‌شده باعث مي‌شود، 
دانش‌آموزاني كه به اين روش آموزش ديده‌اند، نسبت به گروهي كه به 
روش بارش مغزي آموزش ديده‌اند، آفرينندگي بيشتري از خود نشان 

دهند.

روش كار
در اين پژوهش، از طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروهي استفاده شده 
است و به كمك تحليل آماري، تفاوت در عملكرد گروه كنترل و گروه 
آزمايشي، بر حسب دو روش آفرينندگي صورت پذيرفت. جامعه‌ي آماري 
شامل كليه‌ي دانش‌آموزان دختر و پسر پايه‌هاي چهارم و پنجم ابتدايي 
شهر تهران در سال تحصيلي 86 ـ 1385 بود. حجم نمونه 24 نفر براي دو 
گروه آزمايشي و يك گروه گواه به تفكيك تعيين شد )در مجموع 72 نفر(. 
براي روش جمع آوري داده‌ها در پيش‌آزمون و پس‌آزمون، از آفرينندگي 
تورنس )فرم ب يا فرم دايره‌ها( استفاده شد. مواد آزمون‌هاي تفكر خلاق 

تورنس از هفت فعاليت عمده تشكيل مي‌شود. 
ü فعاليت 1. تصويري ارائه و از آزمودني خواسته مي‌شود تا سؤالاتي 

را در ارتباط با تصوير مورد نظر مطرح كند.
ü  فعاليت 2. تصويري ارائه مي‌شود كه موقعيت مبهمي را نشان 
مي‌دهد. از آزمودني خواسته مي‌شود علل پديد آمدن آن موقعيت را 

حدس بزند.
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ü  فعاليت 3. آزمودني بايد عواقب احتمالي تصوير ارائه شده در 
فعاليت‌ شماره‌ي 2 را بيان كند.

او  از  ارائه و  آزمودني  به  از يك شيء  فعاليت 4. تصويري    ü
خواسته مي‌شود، با افزودن هر چه كه لازم مي‌داند، آن را جذاب‌تر و 

جالب‌تر كند.
ü  فعاليت 5. در مورد اين‌كه يك شيء چه كاربردهايي دارد، از 
آزمودني خواسته مي‌شود تا آن‌جا كه مي‌تواند فهرستي طولاني تهيه 

كند.
از آزمودني خواسته مي‌شود در مورد يك شيء  ü  فعاليت 6. 
سؤالات متعددي را مطرح و بدين منظور به جنبه‌هاي غيرمعمول آن 

شيء توجه كند.
ü  فعاليت 7. موقعيتي فرضي و غيرمحتمل بيان و از آزمودني 

خواسته مي‌شود، عواقب احتمالي آن موقعيت فرضي را بيان كند.

نتايج پژوهش
طبق نتايج حاصل از پژوهش، آموزش آفرينندگي به روش بارش مغزي 
باعث مي‌شود، دانش‌آموزاني كه به اين روش آموزش ديده‌اند، نسبت به 
گروه كنترل، آفرينندگي بيشتري از خود نشان دهند. و نيز آموزش به روش 
بارش مغزي، نسبت به روش اكتشافي هدايت‌شده، از آفرينندگي بيشتري 

برخوردار است.
بنابراين به معلمان توصيه مي‌شود، با بينش و دقتي افزون‌تر، از 
روش بارش مغزي براي آموزش آفرينندگي در دانش‌آموزان استفاده 

كنند.

بحث و نتيجه‌گيري
مطالعات جديد نشان مي‌دهند، مفهوم آفرينندگي مي‌تواند دربردارنده‌ي 
گستره‌ي وسيعي از اثرات اجتماعي در فراگرد رشد فرد، به‌ويژه در دوره‌ي 

كودكي و ابتداي نوجواني باشد.
ويژگي‌هاي نگرش جديد پژوهشگران در بررسي علمي آفرينندگي 

نشان مي‌دهد: 
نوجوانان در محيط  آفرينندگي‌هاي معمولي مرسوم كودكان و   *
اجتماعي، بايد بيش از آفرينندگي‌هاي مبتني بر هوش و نبوغ مورد توجه 

قرار گيرد. 
* به‌جاي تأكيد بر اندازه‌گيري‌هاي كمي، ويژگي‌هاي شخصيتي افراد 

آفريننده بايد بررسي و مطالعه شوند.
* نگرش جامع به كليه‌ي وجوه آفرينندگي، از جمله بعد خلق و ايجاد، 

لزوماً نبايد امري هميشگي تلقي شود.
نتايج اين پژوهش نشان داد، كارامدي روش بارش مغزي بيشتر از 
روش اكتشافي هدايت‌شده است. البته در توضيح اين تفاوت به‌نظر مي‌رسد، 
جداسازي فرايند توليد پاسخ‌ها از فرايند ارزشيابي كه مانع بروز آفرينندگي 
است را مي‌توان نقطه‌ي قوت و برتري روش بارش مغزي بر روش اكتشافي 

هدايت‌شده دانست.
در هر حال، به‌منظور بهبود و ارتقاي كيفي پژوهش‌هاي آتي، موارد زير 
به پژوهشگران پيشنهاد مي‌شود: افزايش تعداد جلسات آموزشي، استفاده از 
روش‌هاي گوناگون آفرينندگي و مقايسه‌ي نتايج آن در دوره‌هاي گوناگون 

تحصيلي .

منابع   ______________________________________________
1. مورن، ادگار )مؤلف(. روش 3. شناخت شناخت. ترجمه‌ي علي اسدي. سروش. چاپ اول. تهران. 

1374. 245 ـ 243.
2. گانيه، روبرت. شرايط يادگيري. ترجمه‌ي جعفر نجفي‌زند. انتشارات رشد. چاپ اول. تهران. 

1368. 240 ـ 207.
3. حسيني، افضل‌السادات. ماهيت خلاقيت و شيوه‌هاي پرورش آن. انتشارات آستان قدس رضوي. 

مشهد. 1378. 29 ـ 18.
4. كاکيا، ليدا. ويژگي‌هاي كودكان و نوجوانان خلاق. انتشارات مهر برنا. تهران. 1384.

5. كاکيا. ليدا. نگرشي نو به خلاقيت و نوآوري. انتشارات اميركبير. تهران. 1387.
6. بازرگان، عباس. حجازي، الهه و سرمد، زهره. روش‌هاي پژوهش‌ در علوم رفتاري. انتشارات 

آگاه. تهران. 1380. 45 ـ 33.
7. Clover, J.A.; Ronning, R.R., Reynolds,C.R. Handbook of 
creativity, new york: plenum press, 1989: 2122-.
8. Torrance, E.P & Goff, K. Aquiet revolution, Journal of creative 
behavior, 1989. 23(2): 136145-.

دورهی 12
 شمارهی 4
دی  87

28


